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 "بسم الّل 
ل
  اّ 

ل
حیم"حمن اّ   

صصیفایل نوشتاری دوره آموزش 
تخ

  امر به معروف و نهی از منک  

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 حدیث: چهاردهم:اخلاق خدا !

نِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحمََّدِ بْ

 بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَال:

مِنْ خُلُقِ اللَّهِ فمََنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خذََلَهُ   عَنِ الْمُنْكَرِ خُلُقَانِ  الْأَمْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ

 هُاللَّ

 

 * سند روايت:

تهذيب الأحكام )تحقيق  - 24؛ ص 1 الخصال ؛ ج - 55؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

 - 565؛ ص 4 القديمة( ؛ ج -روضة الواعظين و بصيرة المتعظين )ط  - 111؛ ص 6 خرسان( ؛ ج

 11 مة( ؛ جالقدي -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط  - 142؛ ص 4 مجموعة ورام ؛ ج

مرآة العقول في شرح  - 142؛ ص 16 وسائل الشيعة ؛ ج - 112؛ ص 15 الوافي ؛ ج - 22؛ ص

 15؛ ص 51 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط   - 205؛ ص 11 أخبار آل الرسول ؛ ج

الله ]احمد بن محمد بن خالد البرقي ، امامي، ثقه،  عبد أبي بن طريق اول: )مرفوع / عادی( أحمد

 ع الله عبد أبو قال قال رفعه يزيد ]الانباری، امامي ثقه جليل[ بن يعقوب عن جليل[
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 * شرح و ترجمه حديث:

 امام باقر عليه السلام مي فرمايند:

های اخلاقي  دو ويژگي از ويژگيامر به معروف و نهي از منكر دو خُلق از اخلاق الهي هستند )

خدا او را عزيز مي کند، و هر کس آن دو را  ؛ هرکس اين دو )واجب( را ياری کندخداوند هستند(

 رها )و خار( کند خدا هم او را رها ) و خار و ذليل( مي کند.

 

 * نكات:

 ؛امام باقر)ع( در اين روايت، دو جمله ساده ولي عميق و غني مي فرمايد -1

ته است. هستند؛ خود همين نك« دو خُلق از اخلاق الهي»اول اينكه امر به معروف و نهي از منكر  

 ندارند. « شأن ربوبي»چرا که تقريبا هيچ کدام از واجباتي که در قرآن ذکر شده، 

 شأن ربوبي ندارد، خدا نماز نمي خواند! « نماز»مثلاً در ميان فروع دين، 

 شأن ربوبي ندارد.« روزه»هيچ جای قرآن نگفته خدا نماز مي خواند. يا 

 نمي دهد،  «زکات»و « خمس»نمي گزارد، خدا « حج»خدا  

 را حالا شايد بشود برايش شأن ربوبي قائل شد(؛ « تبری»و « تولي)»

 ، کاملاً شأن ربوبي دارند: «نهي از منكر»و « امر به معروف»ولي 

 إنّ اللهَ يَأمُرُ ، إنّ اللهَ يَنهَي...؛ 

 برشمرده شده است: « صفات پروردگار»در اين روايت نيز اين دو، دو صفت از 

 «.ن خُلُقِ اللهخُلُقانِ مِ»

هم آمده است؛ که يعني امر به معروف و نهي از منكر « خَلقان»در بعضي جاها، روايت با کلمه  -4

 هستند.« مخلوق الهي»دو 
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 نكته اصلي و قابل تذکر، عبارت دوم حديث و اين دو جمله طلايي حضرت باقر )ع( است که: -5

  « :فَمَن نَصَرَهُما أعَزَّهُ الله» .1

 دو واجب را )اين دو خُلق يا مخلوق الهي را( ياری بدهد، نصرت بكند،  هر کس اين

 خدا او را عزيز مي کند؛ 

 هرکس امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهد و اين دو واجب را ياری کند،

 خدا به او عزت مي دهد؛

 يد، امام حسين )عليه السلام( را ببينيد، امام خميني )رضوان الله عليه( را ببين 

 شهيد نواب صفوی، آيت الله شيخ نمِر، آيت الله زکزاکي ...، 

 اينها همه امر به معروف و نهي از منكر را نصرت کردند، ياری و احيا کردند؛ 

 و خدا هم آنان را عزيز کرد.

هر کس اين دو واجب را رها کند خدا او را رها مي کند.  « :و مَن خَذَلَهُما خَذَلَهُ الله» .4

 دو واجب را ذليل کند، خدا او را ذليل مي کند؛ هرکس اين 

 خدا به خودش واگذارش مي کند

 * پيام ها و رهنمودها:

 خيلي روايت زيبايي است. و خيلي عجيب است که چرا ما از اين روايات غافليم!  -1

كرديم؟ چرا تا به حال نخوانده اند برايمان؟ يا نخوانده ايم و نشنيده ايم؟ يا اگر خوانده اند دقت ن

خيلي روايت مهمي است، اگر  اين روايت را توجه داشته باشيم و عمل کنيم، زندگي مان را به 

 آسمان مي برد؛ 

 و غفلت از اين روايت زندگي مان را به فنا مي دهد...
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 چه فرمول قشنگي: مي خواهي عزيز شوی؟  -4

 امر به معروف کن، خدا عزيزت مي کند! 

 م بكنند، شايد باهات مخالفت هم بكنند، بله، اولش شايد مسخره ات ه

 . ولي بعد بهت ايمان مي آورند

 مي خواهي در دنيا خدا نصرتت کند؟ 

 امر به معروف و نهي از منكر را نصرت کن! 

 و اگر هم مي خواهي خدا بزندت و ذليلت کند، 

 امر به معروف و نهي از منكر را رها کن و ذليل کن!! 

 و خفيف کند و رها کند هرکس اين دو واجب را خوار

 بگويد(، « به من چه و به تو چه؟!»)امر به معروف و نهي از منكر انجام ندهد و  

 کند. کند و ذليلش مي کند؛ او را رها مي خدا هم او را دچار خذلان مي

 عزّت از آن خداست؛  -5

 فكر نكني اگر يك فحشي خوردی، عزّتت زير سؤال رفت. 

 گويد آيد خدمت شما و مي و گفت به تو چه! يك روز سرافكنده ميهمين آدمي که امروز به ت

 « خدا خيرت بدهد که گفتي، اما من گوش نكردم...» 

 آن روز ازت دلخور شدم، ولي دستت درد نكند که گفتي و باعث شدی الآن »گويد  يا با افتخار مي

 ؛ «...ای که آن مسير کج را رفتند، من سرافكنده نشوم مثل بقيّه

 «!إنّ العزّه لله و لرسوله و للمؤمنين» لذا:
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فرمول اين روايت، انسان را به ياد اين آيه زيبای قرآن مي اندازد،  -2  

 که بسيار هم مورد تاکيد و توجه مقام معظم رهبری است: 

 :«إن يَنصرُکُمُ الله فلا غالِبَ لكُم»

 ي تواند بر تو پيروز اگر خدا شما را نصرت کرد، اگر خدا بخواهد عزيزت کند، چه کسي م 

 و چيره شود؟! 

 ها بايد اين جمله را پرچم کنند و بزنند بالای سرشان...  ايشان مي فرمانيد: ملّت

 : خدا هرکس را بخواهد عزيز مي کند(؛ تُعِزُّ مَن تَشاء)

 : «و إن يَخذلُكم فمََن ذَا الَّذی يَنصُرُکمُ مِن بَعدِه؟»

 خواست، خدا ذليلت کرد،  اگر کاری کردی که خدا خذلان برايت

ديگر چه کسي مي تواند جز خدا ياری ات کند، بعد از خدا چه کسي مي تواند ياری ات کند؟ 

 هيچكس! 

 حالا فرمول اين آيه را بگذاريد کنار فرمول روايت؛ 

اگر امر به معروف و نهي از منكر مي کني، خدا ياری ات مي کند، نصرتت مي »ببينيد چه مي شود: 

 ديگر هيچ کس نمي تواند جلودارت باشد. کند، و 

 يهود کيست؟! صهيونيسم کيست؟! 

 امر به معروف و نهي از منكر را زنده کنيد مردم!

 اگر امر به معروف و نهي از منكر را رها کردی، خدا نصرتت نمي کند! 

 ديگر کي مي خواهد نصرتت کند؟ هيچكس!  

 «...از ماست که بر ماست» . چرا کهدنيا هم جمع شود نمي تواند نصرتت کند



6 
 

فقط به اين نيست که وقتي اين حديث را خوانديد « ياری کردن امر به معروف و نهي از منكر» -5

 يا شنيديد، برويد از اين به بعد فقط تذکر لساني بدهيد؛

 «! ياری کنيم»نه، بايد اين واجب را  

 : امر به معروف چه کاری از دستت بر مي آيد« ترويج»ببين برای 

 مي تواني برايش پول خرج کني؟ برايش وقت بگذاری؟ برايش فكر کني؟ مي تواني اين سي دی 

 يا کتاب را تكثير يا تهيه کني و به صد نفر بدهي؟ مي تواني اين حديث را بنويسي در چهارصد جای 

 ديگر نصب کني؟ يا در فضای مجازی منتشر کني؟ يا...؟ 

 ، «مر به معروف و نهي از منكرنصرت به ا»، «احيای امر به معروف»

 به اين معني نيست که صرفا بروی به اين و آن تذکر بدهي؛ 

 آن را که بايد انجام بدهي! 

 مطالبه از مسئولين بايد بكني، تذکر به مردم بدهي و... ؛ 

 امر به معروف و نهي از منكر است.« ترويج»و « نصرت»اما بحث، 

 ی عزّت به مسلمانان داده، شرطش را هم در آيات  وعدهخواهيم و اگر قرآن  اگر عزتّ مي -6

 و روايات گفته: 

اَلّذينَ إن مَكَنّاهُم فِي الاَرضِ اَقامُوا الصَّلوهَ »، «وَ لَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصرُُه»، «إن تَنصُروا اللهَ يَنصُرکُم»

 ؛ و...« وَ آتوا الزَّکوهَ وَ أمَروا بِالمَعروف وَ نَهوا عَنِ المُنكر

 که خدا ما را عزيز کند و به ما نصرت کند.  اينها شرط اين هستند

 نصرت هم انواع و اقسام دارد: نصرت مادّی، نصرت معنوی؛ 

 که خدا همه جوره به ما کمك کند اين است که ما امر به معروف و نهي از منكر را  شرط اين
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 کمك کنيم؛ يعني اين دو واجب را احيا و ترويج کنيم.

 ين دو واجب خسّت به خرج ندهيم؛ احيای برای ا 

 پول و وقت و انرژی صرف کنيم.

 ی اسلام را احيا کنيم. ترين واجبات فراموش شده مهم 

 کنم!  گويد من هم تو را عزيز مي آن وقت خدا هم مي

 کنم! اگر اين دو را ذليل کردی من هم تو را ذليل مي

 امروز برای تبليغ و ترويج امر به معروف و»از خودتان هر روز اين سوال را بپرسيد که:  -1

 نهي از منكر چه کار کردم؟  

  من برای تبليغ و ترويج امر به معروف و نهي از منكر چه کاری مي توانم انجام دهم؟

 اين را يك جايي بنويسيد بزنيد جلوی چشمتان در منزل؛ 

 هر روز اين سوال را از خودتان بپرسيد.

 ای دارم و چسبانده ام جلوی چشمم که هر موقع مي بينم،بنده خودم هم يك نوشته  

 يادم مي افتد و اين سوال را از خودم مي پرسم.  

 حقير دارم زکات علمم را خدمت شما مي دهم، نمي دانم شايد حقي بر گردن تان پيدا کنم؛ 

 بنده دارم برايتان حديث مي خوانم، اين مثلا مزد من باشد، مديون بنده نشويد! 

 پاداش عمل حقير باشد: اين سوال را هر روز از خودتان بپرسيد. اين 

 .نصرت کنيد اين دو واجب را، که انشالله خدا همه مان را نصرت کند و عزيزمان کند
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 خدايا، ما غافل نباشيم از اين روايات زيبا!

 خدايا ما را نصرت بفرما!  

 شود؛  گويد شرط دارد، تنها با دعا نمي خدا هم مي

هم اين است که امر به معروف و نهي از منكر را نصرت کنيم تا خدا در دنيا و آخرت شرطش 

 نصرتمان کند. 

 يك يا علي بگوئيم و از امروز تصميم بگيريم امر به معروف و نهي از منكر را ياری کنيم...
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 حدیث: پانزدهم:افضل الأعمال

 عَن اَميرِالمُؤمنينَ ع اَنَّهُ قالَ:

 المَعرُوفِ ]وَ النَّهي عَنِ المُنكَر[ اَفضَلُ اَعمالِ الخَلقِاَلاَمرُ بِ

 

 * سند روايت:

 115، ص14مستدرک الوسائل، ج

 نيز نقل شده است.(« غررالحكم»)ظاهرا روايت در 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمودند:

 ت.امر به معروف ]و نهي از منكر[، بهترين اعمال خلق اس

 

 * نكات:

 اين روايت، جزو صريح ترين و شفاف ترين روايت ها -

 درباره اهميت و جايگاه امر به معروف است؛  

 يعني: –را امر به معروف و نهي از منكر « خَلق»اعمال « بالاترين و با فضيلت ترين»چرا که 

 معرفي مي کند. -دعوت ديگران به خوبي ها و بازداشتن آنها از بدی ها

 :كته دقيق در اين روايت وجود داردچند ن
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 نبايد اشتباه شود! « فضيلت»، اين افضل با «افضل»اينكه روايت مي فرمايد:  .1

 بعضي ها امر به معروف را فضيلت مي دانند؛ 

 است! « فريضه»اما امر به معروف و نهي از منكر فضيلت نيست، مستحب نيست، بلكه 

 ي افضلِ فرائض( است. )يعن« افضلِ اعمال»لذا اينجا مي فرمايد 

 است، و ثانياً اشرف و افضل واجبات است.« واجبات»يعني: اولاً جزء 

 روايت مي فرمايد امر به معروف، افضل اعمالِ چه کساني است؟؟  .4

 مؤمنين...؟! مسلمين...؟! 

 خير!

 ؛ «الخلق»افضلُ اعمالِ  

 مي تواند انجام دهد. « مخلوق»يعني بالاترين عملي که يك 

 لوق مي خواهد مسيحي باشد، بي دين باشد، در يك کشور ديگر زندگي کند يا...؛اين مخ

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 اصلاً امر به معروف فقط مختص مسلمين نيست!  -

 خيلي از کشورهای ديگر مردمشان امر به معروف و نهي از منكر را در ساحت: 

« محيط زيست»، «اهنمايي رانندگيقوانين ر»، «بهداشت و نظافت عمومي»، «حقوق شهروندی»

 و... دارند انجام مي دهند؛ و از من و شما دارند جلو مي زنند! 

 اين اصلش برای ماست، برای قرآن ماست، حكم ائمه ماست، دستور دين ماست؛ 

 اما آنها دارند انجام مي دهند، و سودش را هم مي برند. 
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 تذکر به مسئولين مي دهند؛ 

 ين ايجاد مي کنند عليه يك مسئولي که خطايي انجام داده، او را به چالش در فضاهای مجازی کمپ

 مي کشند، روش هايش و تئوری هايش را به نقد مي کشند و...؛ 

 ولي ما نه! 

 نه به مردم تذکر مي دهيم )مثلاً بنده خطايي مي کنم، هيچ کس چيزی نمي گويد!(؛ 

 !.؛ انگار اصلا بهش فكر نمي کنيممسئولي خطايي مي کند، هيچ کس چيزی نمي گويد و..

 ماست که به هم تذکر دهيم و از هم مطالبه کنيم! « وظيفه»ما و « حق»اين،  -

 ، و بالاترين و بهترين عملي که اينجا حضرت امير مي فرمايد يك «افضل اعمال خلق»چرا ما از: 

 بشر مي تواند انجام دهد، غافليم؟! 

 دانند که: آنهايي که دنبال ثواب مي گردند، ب

 هم ثواب دارد؛ « واجبات»هم ثواب دارد، « مستحبات»

 بالاترينش و پراجرترينش است...« امر به معروف»ولي 

 يك روايت ديگر هم درباره افضل اعمال داريم:  -

 ؛ «أفضَلُ الأعمالِ، إنتِظارُ الفَرَج»

 قبلا گفته ايم: « ظهور و سقوط»اين را در مجموعه بحث هايي با عنوان 

نقش ترک امر به معروف و بي »و « نقش امر به معروف در ظهور امام زمان عج و تعجيل ظهور»

 «. تفاوتي، در استحاله نظام اسلامي و استحاله باورهای مردم
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امر به معروف و نهي »است، همان افضل اعمالي است که « انتظار الفرج»که « افضل اعمال»لذا اين 

 است! « از منكر

 «! انتظار واقعي فرج»، يعني: «روف و نهي از منكرامر به مع»لذا 

 ، «بي تفاوت نبودن نسبت به گناه»يعني: 

 ، «إن تَنصُروا الله يَنصُرکم»يعني: 

 «.من سهم خودم را بياورم، )اگر کافي نيست:( آن وقت خدا هم سهم خودش را مي آورد»يعني: 
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 چه کسی دین ندارد؟...: حدیث شانزدهم

لنعمان عن ابن مسكان عن ابن فرقد عن أبي شيبة الزهری؛علي بن ا  

 عن معصوم عليه السلام أنه قال:

 لا دين لمن لا يدين اللّه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  

 * سند روايت:

 101الزهد ؛ النص ؛ ص

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 روايتي از پيامبر ص[ مي فرمايد:معصوم عليه السلام ]ظاهرا اميرالمومنين ع، در روايتي شبيه به 

 هرکس به امر به معروف و نهي از منكر ايمان ندارد 

 )آن را جزوی از دينداری اش به حساب نياورد(، دين ندارد.

 

 * نكات:

اينكه مراجع معظم تقليد، امام راحل )ره( در تحريرالوسيله و ساير مراجع در کتب شان و در  -

 استفتائاتشان صريحاً مي گويند

 کسي که عمداً امر به معروف و نهي از منكر را ترک کند، کافر است 

 )لَيسَ مِن طائِفَةِ المُسلِمين، خَرَجَ مِنَ الإسلام، هُوَ مِنَ الكافِرين،...(؛  

 «! اين آدم ديگر کافر است و مسلمان نيست»

 ان شده است.اين نوع فتاوا، از همين دست احاديثي که ذکر شد و به استناد اينها صادر و بي
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 * پيام ها و رهنمودها:
 

 حضرت امير ع مي فرمايند اگر به امر به معروف و نهي از منكر ايمان نداشته باشي  -

 )يعني ترکش ملازم با انكار امر به معروف و نهي از منكر باشد(، ديگر دين نداری. 

 حالا هي نماز بخوان، هي روزه بگير، هي خمس بده...! 

 روف و نهي از منكر هم مثل نماز واجب است.چرا که امر به مع
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  مومن بی دینِ مغبوض! :حدیث هفدهم

عَنْ آبَائِهِ عليهم وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ]

قَالَ:  السلام[  

:  قَالَ النَّبِيُّ ص  

الَّذِی لَا دِينَ لَهُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی لَا دِينَ لَهُ قَالَ   الضَّعِيفَ  الْمُؤْمِنَ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُبْغِضُ

 الَّذِی لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

مُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الَّذِی لَا زَبْرَ لَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِی لَا يَنهَْى ]به نقلي ديگر: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تعََالَى لَيُبْغِضُ الْ

 عَنِ الْمُنْكَرِ[

 * سند روايت:

مرآة العقول في شرح   - 144؛ ص 16 وسائل الشيعة ؛ ج   -55؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

)ترجمه(   241؛ ص  1ة ؛ ج الحيا – 116؛ ص 15 الوافي ؛ ج  - 206؛ ص 11 أخبار آل الرسول ؛ ج

؛  51 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط   - 522معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص  *سند نقل دوم:/    

؛  11 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج - 145؛ ص 16 وسائل الشيعة ؛ ج - 11ص

خبار ؛ النص ؛ مشكاة الأنوار في غرر الأ - 55؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط  - 206ص

 [421ص

 بن هارون عن إبراهيم ]بن هاشم، امامي ثقه جليل[ بن طريق اول: )مسند / اشاره / موثق( علي

صدقة ]قيل  بن مسعدة عن مسلم ]بن سعدان، امامي ثقه جليل و کان له مذهب في الجبر والتشبيه[

 ص النبي قال قال[ إشارة] ع الله عبد أبي عن انه عامي بتری و فيه تامل و هو ثقه علي التحقيق[

 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 پيامبر اسلام ص به روايت امام صادق ع )به نقل از پدران گرامي شان( فرمودند:
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 از مؤمن ضعيف يا سستى که دين ندارد، از بعضي مؤمنين،( خداى بزرگ )

 است. متنفر خشمناک و بيزار و 

 پرسيده شد: مؤمنى که دين ندارد کدام است؟

 عني چه کسي، مومن مگر بي دين ميشود؟ مومن ضعيف بي دين يعني چه؟( )ي 

 کند. آن که نهى از منكر نمىفرمودند: 

 

 * نكات:

 ،«لَيُبغِضُ»واژه  -1

 «قطعاً»و « حتماً»بدين معني است که خدا  

 مومن ضعيف بي ديني را که نهي از منكر نمي کند، 

 مبغوض مي دارد و ازش متنفر است. 

 ،« لا دينَ لَهُ»ي نسخه های حديثي، به جای عبارت در برخ -4

 آمده است « لا زَبرَ لَهُ»عبارت  

 )إنَّ اللهَ عَزَّ و جَل لَيُبغِضُ المُؤمِنَ الضَّعيفَ الّذی لا زَبرَ  لَهُ(؛ 

 که مرحوم صدوق مي فرمايد: 

 «. به خط برقي پيدا کردم که زبر به معني عقل است»

 يريم، معني روايت اينطور مي شود که :يعني اگر با اين کلام بگ

 ، «خداوند متنفر است از مومن ضعيف بي عقل» 

 «.لايَنهَي عنِ المُنكر»که طبق روايت کسي است که 
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 * پيام ها و رهنمودها:
 

 انسان، يا مومن است و يا بي دين! -1

 ، به نوعي پارادوکس )متناقض نما( است. «مومن بي دين»و عنوان  

 مخاطب را بر مي انگيزاند. که توجه و سوال 

 و خود نشانه ای از اهميت نهي از منكر در ايمان و دين داری انسان مومن است.

 

مي تواند «( مومن بي دين»يا « مومن بي عقل»هر دو وجه اشاره شده برای روايت )يعني:  -4

 صحيح باشد و قابل فهم است:

 ، «هي از منكر نمي کندمومني که ضعيف باشد و بي دين باشد، امر به معروف و ن» 

 ؛«مومن ضعيفي هم که عقل نداشته باشد، امر به معروف و نهي از منكر نمي کند»

 در واقع کسي که امر به معروف و نهي از منكر نمي کند،  

 « عقل ندارد»طبق اين روايت هم مي توان گفت 

 «! دين ندارد»و هم مي شود گفت 

 چرا که روش زندگي اش روش صحيحي نيست،

 .و امر به معروف و نهي از منكر در زندگي او جايگاهي ندارد 
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 ثواب جمع ک دنِ هرمی!: هجدهم حدیث

 عَنْ أَبِيهِ عنَِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ

السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ :النَّوْفَلِيِّ عَنِ   

مَنْ أَمَرَ بمَِعْروُفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شرَِيكٌ وَ مَنْ أَمَرَ   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 لَيْهِ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شرَِيكٌبِسُوءٍ أَوْ دَلَّ عَ

 * سند روايت:

بحار الأنوار  - 111؛ ص 14 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج - 151؛ ص 1 الخصال ؛ ج

 565؛ ص 4 القديمة( ؛ ج -روضة الواعظين و بصيرة المتعظين )ط  - 42؛ ص 4 بيروت( ؛ ج -)ط 

 ]بن بابويه، امامي ثقه جليل[ [ تعليق] الحسين بن علي بن طريق اول : )مسند، تعليق، موثق( محمد

ماجيلويه ]محمد بن علي بن ابي القاسم عبدالله بن عمران، امامي  علي بن محمد عن الخصال في

أبيه ]ابراهيم بن هاشم  عن إبراهيم ]بن هاشم ، امامي ثقه جليل[ بن علي عن ثقه جليل علي التحقيق[

النوفلي ]الحسين بن يزيد، امامي ثقه علي التحقيق و  عن ي التحقيق[القمي، امامي ثقه جليل عل

السكوني ]اسماعيل بن ابي زياد، عامي علي المشهور و فيه کلام ثقه  عن قيل غلا في آخر عمره[

  ص الله رسول قال قال ع علي عن ع آبائه عن ع الله عبد أبي عن علي التحقيق[

 

 * شرح و ترجمه حديث:

از امام صادق ع و ايشان از پدرانشان عليهم السلام و از اميرالمومنين ع که  نقل مي فرمايند

 فرمودند:

 رسول خدا ص فرموده است:

 کسي که امر به معروفي بكند يا نهي از منكری بكند،  

 يا دلالت و راهنمايي کند کسي را به کار خيری،
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 يا اشاره به کار خيری بكند )رهنمود به کار خيری بدهد(، 

 در کار خير ديگران شريك است. او  

 اگر کسي امر به بدی بكند،

 يا ديگران را دلالت و راهنمايي به کار بدی بكند )طوری مسير آنها را منحرف کند(،  

 يا اشاره به کار بدی بكند )يعني ديگران را مسيرشان را به سمت کار بد منحرف بكند(، 

 باز هم: فهو شريك!

 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

 خيلي روايت زيبا و عجيبي است؛ -

 هر دو طرف را هم دارد بيان مي کند.  

 مي خواهي شريك اعمال خوب ديگران شوی، آنها عمل انجام دهند، 

 شما خوابيده ای در خانه ات برايت ثواب بنويسند؟ 

 هم ثواب نماز خودت، هم ثواب نماز آنها را برايت بنويسند؟

 نمازخوان شان کن! 

 ن است، نمازش را بياور اول وقت!اگر نمازخوا 

 نمازخوانِ اول وقت است ولي جماعت نمي خواند،  

 ترغيب و تشويقش کن به نماز اول وقت جماعت!

 هر وقت او نماز جماعت بخواند، برای تو ثوابش را مي نويسند؛ 
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 در ثواب اعمال ديگران شريكيم.  

  کسي هم اگر خدای ناکرده راه بد جلوی پای کسي بگذارد،

 طبق اين روايت در جزای گناه او شريك است.

 لذا عزيزان حواستان باشد، اين روايت طلايي است؛ 

 قدر بدانيم؛ 

 سرمايه عمرمان را هدر ندهيم؛ 

 ببينيد من سرمايه عمرم را دارم چطور استفاده مي کنم! 

از منكر مي  اين حديث ها را برای شما مي گويم، شما مي رويد به ديگران امر به معروف و نهي

 کنيد، برای من هم ثواب هايش را مي نويسند؛

 شما هم همين طور کنيد! 

 پر بهاترين و پر اجرترين باقيات صالحات، امر به معروف و نهي از منكر است. 

 اين واجب را احيا کنيم، ترويج کنيم، به ديگران هم ياد بدهيم؛  

 مثل اين شبكه های هرمي )دور از جان همه مان!(، 

 مين طور ديگران هر چه امر به معروف و نهي از منكر مي کنند، ه

 مدام ثواب هايش را برای شما هم مي نويسند؛ 

 برای من هم بيشتر از شما مي نويسند! 

 برای مرحوم صدوق هم بيشتر از بنده و شما مي نويسند...؛ 

ب را انشالله به کمك هم بياييد اين شبكه امر به معروف و نهي از منكر را گسترش دهيم و اين واج

 زنده کنيم.
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کلیف یا نتیجه: حدیث نوزدهم  ت

سْحَاقَ بْنِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِ

بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَ  

(، جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ 6)تحريم/« وَ أَهْلِيكُمْ ناراً  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ»لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: 

أَنْ تأَْمُرَهُمْ بِمَا   اللَّهِ ص حَسْبُكَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَناَ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي کُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ

 تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَك؛َ

تأَمُرُهُم بما أمَرَ الله و تَنهَاهُم عَمّا نهَاهُمُ الله؛ فَإن أطاعوکَ کُنتَ قَد  [ :]انتهای حديث در برخي منابع

 قَد قَضَيتَ ما عَلَيكَ. وَقَيتهَُم و إن عَصَوکَ کُنتَ

 * سند روايت:

؛  5 عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج - 64؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

؛  11 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج - 121؛ ص 16 وسائل الشيعة ؛ ج - 151ص

بحار  - 111؛ ص 6 رسان( ؛ جتهذيب الأحكام )تحقيق خ - 115ص  15الوافي ج  - 210ص

   54؛ ص 51 بيروت( ؛ ج -الأنوار )ط 

محمد ]هذا العنوان المشترک  بن أحمد عن أصحابنا من اول: )مسند / عادی/ صحيح( عدةطريق 

بين احمدبن محمدبن عيسي الاشعری )امامي ثقه جليل( و احمد بن محمد بن خالد البرقي)امامي 

عذافر ]الصيرفي،  بن محمد عن ]بن بزيع ، امامي ثقه جليل[ إسماعيل بن محمد عن ثقه جليل([

عمار ]الصيرفي، امامي ثقه جليل علي التحقيق و ليس اسحاق بن عمار  بن إسحاق عن امامي ثقه[

سام ]عبدالاعلي بن اعين مولي آل سام، امامي ثقه  آل مولى الأعلى عبد عن بمتعدد و لا فطحي[

 قال ع الله عبد أبي عن علي التحقيق[

[ ضمير]محمد بن أحمد عن[  تعليق]أصحابنا من طريق دوم: )مسند / ضمير و تعليق / موثق( عدة

]هذا العنوان المشترک بين احمدبن محمدبن عيسي الاشعری )امامي ثقه جليل( و احمد بن محمد 

ميا و عيسى ]الكلابي، کان غير امامي ثم صار اما بن عثمان عن بن خالد البرقي)امامي ثقه جليل([
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سماعة ]بن مهران،  عن الظاهر اخذا المشايخ عنه عند صحه مذهبه ثقه من اصحاب اجماع علي قول[

بصير ]يحيي ابوبصير الاسدی، امامي ثقه جليل من  أبي عن ثقه جليل و نسبته الي الوقف غيرصحيح[

 أقيهم کيف قلت نارا أهليكم و أنفسكم قوا جل و عز الله قول في اصحاب الاجماع و ليس بواقفي[

 ع قاله

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 امام صادق عليه السلام )ذيل تفسير آيه ششم از سوره تحريم( فرمودند:

 اين آيه ی: وقتي که

 يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنوا قوا أنفُسَكُم و أهليكُم ناراً وَقودُهَا النّاسُ و الحِجارَه :» 

ودتان و اهل تان )کسان تان( را از آتش جهنم، ای کساني که ايمان آورده ايد مراقبت کنيد خ 

 آتشي )شديد( که هيزم هايش )سوختش(، مردم و سنگ ها هستند؛ 

)خودتان را بپاييد، مراقبت کنيد! اطرافيانتان را هم مراقبت کنيد از يك آتش مهيب 

 « وحشتناک...(

 در زمان پيامبر )ص( نازل شد، 

 ی و شروع کرد گريه کردن )و بر سر زدن(؛)ديدند( يك مردی از مسلمين نشست گوشه ا

 گفت: من در اصلاح خودم مانده بودم، 

 )خودم را نمي توانستم اصلاح کنم، مانده بودم خودم را چطور مراقبت کنم؟!(  

 حالا قرار شد مكلّف شوم که اهل و عيالم را هم مواظبت کنم )چه کار کنم؟!(؛ 

 پيامبر )ص( به او )دلداری داد و( فرمود:

 کافي است بر تو همين وظيفه که به آنها امر کني هرچيزی که خودت را به آن کار امر مي  کني؛ » 
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 و آنها را نهي کني از هر چه که خودت را نهي مي کني از آن؛ 

 اگر از تو پذيرفتند و اطاعتت کردند در اين امر و نهي های الهي که بهشان تذکر دادی، 

 ...(که )خوب الحمدلله، فبها المراد

 آنها را محافظت کرده ای، نجات شان داده ای.  

 و اگر از تو نپذيرفتند و عصيانت کردند )حرفت را گوش نكردند و اطاعتت نكردند(،

 تو آن چه به گردنت بوده به جا آورده ای، )وظيفه ای که به گردنت بوده را انجام داده ای(. 

 

 * نكات:

 كرم اسلام )ص( که امام صادق)ع(، اين حديث، روايت تفسيری است از نبي م -

 . سوره مبارکه تحريم، از ايشان نقل کرده اند 6در مورد آيه 

 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

های مهم و مفصلي که در امر به معروف و نهي از منكر داريم بحث امر به  يكي از بحث -1

 معروف و نهي از منكر در خانواده و بستگان است. 

 ، «معروف و نهي از منكرامر به »وظيفه ما در 

 نسبت به خانواده سنگين تر است )يعني هم خودمان، و هم اطرافيان...(؛

 ولي اين بدان معني هم نيست که فقط به خانواده بچسبيم و بقيه را رها کنيم!  

 اينكه تاکيد شده بر خانواده، 

 به معني آن است که انسان دقت بيشتر، 
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 تر، اهميت و اهتمام بيشتر، تفكر بيش

 برنامه ريزی و روش های بيشتر،

 تمرکز و وقت بيشتر را برای هدايت خانواده اش بگذارد؛  

 نه اينكه حالا خانواده را بچسبيم بقيه را رها کنيم، 

 به اين معني نيست.« اولويت»

 

 بعضي ها مي گويند امر به معروف را بايد از خانواده شروع کرد،  -4

ند که يعني به خانواده تذکر بدهيم و به بقيه بي تفاوت و بعد هم سريع ازش نتيجه مي گير

 باشيم؛

نسبت به مسئولان بي تفاوت باشيم، نسبت به کوچه و خيابان، فاميل، غريبه ها، هم اداره ای ها،  

 هم دانشگاهي ها، هم مدرسه ای ها ...،

لي فحش نمي دهند دانند که خانواده خي ها احتمالاً چون مي به همه اينها بي تفاوت باشيم )اين 

 خواهند بقيه را بپيچانند...(!  و در خيابان بيشتر ممكنست فحش بخورند، مي

 در حالي که نظر اسلام اين نيست. 

پردازی، نسبت به همه حساس  زمان که با دقّت بيشتر به خانواده مي نظر اسلام اين است که هم

 باشي و احساس مسئوليت کني.

 بيشتری شده است. اما نسبت به خانواده تأکيد  

 

 خيلي ها مي پرسند که چطوری خانواده و فرزندان مان را از انحرافات حفظ کنيم؟  -5

 کافي است که هم خودمان را مراقبت کنيم، 
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 های مختلف،  روش»ها و  شيوه»و هم به طور مرتّب با 

 ،  «و با کمك افراد مختلف

 امر کرده،  اهايي که خد اهل بيت و کسانِمان را امر کنيم به آن چيز

 ؛ هايي که خدا نهي کرده است ها را نهي کنيم از آن چيز و دائم آن 

 !  شود بي تفاوت نباش که بگويي حالا بچه است و بزرگ مي 

 خير اگر ولش کني، فقط هيكلش بزرگ مي شود!

 ای(،  ات را انجام داده ای )وظيفه ها مراقبت کرده حالا اگر اطاعتت کردند که از آن 

چه که به گردنت بوده را  و حرفت را گوش نكردند و محل ندادند آن  عصيانت کردند اگر هم

 ای.  انجام داده

 البته اينجا يك نكته مهم اين است که: 

 ها گير داد و بكن و نكن کرد!  نبايد همه اش هم )به اصطلاح:( به بچه

 شان کنيم،  منظور اين نيست که مدام امر و نهي

 ی مختلف )گاهي با هديه دادن، گاهي با لبخند زدن، ها بلكه بايد با روش

 تراشي،... و های مختلف، گاهي با واسطه گاهي با حذف ابزار گناه، گاهي با فضاسازی 

 هزار و يك روش ديگری که در بحث های امر به معروف و نهي از منكر هست( اقدام کنيم. 

 

اتمام »منكر اين است که های نهي از  طبق برخي روايات، يكي از هدف ها و فلسفه -2

 انجام گيرد؛ « حجت

 لذا به تصريح حضرت رسول )ص( در اين حديث،

 حتي اگر مخاطبِ امر به معروف يا نهي از منكر ما،  
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 تذکر را از ما نپذيرفت، 

 حداقل ما ادای تكليف و اتمام حجت با گناهكار کرده ايم. 

 به معروف و نهي از منكر، لذا طبق اين روايت، آنچه در انجام دو فريضه ی امر 

 نزد خداوند در درجه اول اهميت دارد، 

 ی اقدام مان.« نتيجه»ماست، و نه « ادای تكليف»نفس 

 و البته اين بدين معني هم نيست که يك بار تذکر کافيست؛ 

 امر به معروف و نهي از منكر باشد، « شرايط وجوب»اگر  

 کر را تكرار کند؛ در صورت تكرار گناه، باز هم انسان بايد تذ

 .چه نسبت به خانواده و چه ديگران

 

 خداوند انشاالله همه ما را موفق کند نسبت به خانواده مان، 

 و خانواده هايمان نسبت به ما،

 امر به معروف و نهي از منكر را انجام بدهيم.   
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 «...!بها تقام الفرائض» :بیستمحدیث 

مَدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بعَْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بنِْ عَبدِْاللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْ

 قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

ءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا ( فِيهِمْ قَوْمٌ مُراَءُونَ يَتَقَرَّيَنبُعُيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ )

صَ وَ الْمَعَاذِيرَ؛ ... يُوجِبُونَ أَمْراً بمَِعْروُفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسهِِمُ الرُّخَ

فِي نفَْسٍ وَ لَا مَالٍ، وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ   كْلِمُهُمْيُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَ

وفِ وَ النَّهْيَ عَنِ بأَِمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضوُا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا. إِنَّ الْأَمْرَ بِالمَْعْرُ

 الْفَرَائِضُ.  ضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُالْمُنْكَرِ فَرِي

ارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّ

 الْكِبَارِ؛

نِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَ

وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ   الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ

 اللَّهِ فِي تَخَافُوا لاَ وَ جِبَاهَهُمْ بِهَا صُكُّوا وَ بِأَلْسِنَتِكُمْ الْفِظُوا وَ بِقُلُوبِكُمْ فَأَنْكِروُا الْأَمْرُ يَسْتَقِيمُ وَ الْأَعْدَاءِ

 وَ النَّاسَ يَظْلِمُونَ ينَالَّذِ عَلَى السَّبِيلُ إِنَّمَا عَلَيهِْمْ سَبِيلَ فَلَا رجََعُوا الْحَقِّ إِلَى وَ اتَّعَظُوا فَإِنِ لَائِمٍ لَوْمَةَ

 وَ بِأَبدَْانِكُمْ فَجَاهدُِوهُمْ هُنَالِكَ( 24 ، الشورى) أَلِيمٌ عَذابٌ لهَُمْ أُولئِكَ الْحَقِّ بِغَيْرِ الْأَرْضِ فِي يَبْغُونَ

 أَمْرِ إِلَى يَفِيئُوا حَتَّى ظَفَراً بِالظُّلْمِ مُرِيدِينَ لاَ وَ مَالًا بَاغِينَ لاَ وَ سُلْطَاناً طَالِبِينَ غَيْرَ بِقُلُوبِكُمْ أَبْغِضُوهُمْ

 مِائَةَ قَوْمِكَ مِنْ لَمُعَذِّبٌ إِنِّي ع النَّبِيِّ شُعَيْبٍ إِلَى اللَّهُ أَوْحَى ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ طَاعَتِهِ عَلَى يَمْضُوا وَ اللَّهِ

 الْأَخْيَارِ بَالُ فَمَا الْأَشْرَارُ هَؤُلَاءِ رَبِّ ياَ فَقَالَ خِيَارِهِمْ مِنْ اًأَلْف سِتِّينَ وَ شِرَارِهِمْ مِنْ أَلْفاً أَرْبَعِينَ أَلْفٍ

  لِغَضَبِي يَغْضَبُوا لَمْ وَ الْمَعَاصِي أَهْلَ دَاهَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فأََوْحَى

 * سند روايت:

 165؛ ص 15 الوافي ؛ ج - 115؛ ص 16 عة ؛ جوسائل الشي - 55؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط

تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ؛  - 555؛ ص 11 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج -
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عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛  - 145؛ ص 4 مجموعة ورام ؛ ج - 110؛ ص 6 ج

 56لحكمه؛ بخش منتخب ميزان ا - 55؛ ص 2فروع کافي؛ ج - 111؛ ص 5 ج

 أصحابنا بعض عن خالد ]البرقي، امامي ثقه جليل[ بن محمد بن طريق اول: )مرسل / عادی( أحمد

جابر ]بن يزيد  عن مرو ]نوح بن ابي مريم الجامع[ قاضي عصمة أبي عن الله عبد بن بشير عن

  قال ع جعفر أبي عن الجعفي[
 

 * شرح و ترجمه حديث:

 دند:امام باقر عليه السلام فرمو

 در آخر الزمان، قومي پيدا مي شوند که بخشي از آنها رياکار هستند، 

 )يا يك عده انسان های رياکاری پيدا مي شوند(، 

 (، يُتَّبَعُکه تبعيت هم مي شوند )

مقدس بازی در مي آورند و در حال عبادت   و دائماً قرآن مي خوانند )دعا مي خوانند و خشك

 خودشان را جلوه مي دهند!( 

 و اظهار مقدس مآبي مي کنند )يَتَنَسَّكون(؛

 که اينها يك عده احمقِ تازه به دوران رسيده )حُدَثاءٌ سُفَهاء( هستند!  

 )کساني که دائم در حال قرآن خواندن هستند، نماز مي خوانند، روزه هم مي گيرند؛ 

  -ادامه حديث هم مي فرمايد همه واجبات را انجام مي دهند...،-

 احمق اند؟ اما چرا 

 چرا سفيه اند؟

 چرا تازه به دوران رسيده اند؟!  

 چرا حضرت باقر)ع( اين قدر از دست اينها ناراحت است...؟؟ 

 مگر نمازخوان احمق مي شود؟! 

 علت اين حماقت چيست؟؟

 علت اين است:(،  

 هيچ امر به معروف و هيچ نهي از منكری را واجب نمي دانند 

 ميت نمي شناسند و انجام نمي دهند: )به عنوان يك واجب به رس
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 لا يوجِبونَ أمراً بمعروف و لا نَهياً عن منكر(،

 مگر اينكه خيال شان تخت شود که هيچ ضرری برايشان ندارد!  

 )اين احمق هايي که مدام قرآن مي خوانند و نماز مي خوانند و...، 

که هيچ ضرری برايشان نداشته فكر مي کنند امر به معروف و نهي از منكر فقط وقتي واجب است 

 باشد(؛ 

و دائم برای خودشان يك عذر، بهانه و راه فرار )از انجام امر به معروف و نهي از منكر( طلب مي 

 کنند و جستجو مي کنند )دائم دنبال پيچاندن امر به معروف هستند! 

 يك بهانه ای جور کنند که بگويند: 

 طلُبونَ لِأنفُسِهِمُ الرُّخَصَ و المَعاذير(. ... سخت است...: يَ! اثر ندارد فايده ندارد!  آقا نمي شود! 

 اينها )اين احمق هايي که قرآن هم مي خوانند، تازه به دوران رسيده و نادان هم هستند(، 

دائم در حال نماز و روزه هستند )فكر نكنيد آدم های بي ديني هستند که امر به معروف و نهي از 

 منكر نمي کنند!( 

 و دنبال آن عبادت هايي هستند که سختي برای جان و مال شان )يا آبرويشان و...( نداشته باشد؛ 

)اينها دائم برای خودشان راه فرار از امر به معروف و نهي از منكر جور مي کنند و بهانه پيدا مي 

 کنند، تا جايي که:( 

از و واجبات ديگر را هم رها مي اگر )بدانند ممكنست( کوچك ترين ضرری برايشان داشته باشد، نم

 کنند! 

 همان گونه که عالي ترين و شريف ترين واجب اسلام )أسمَي الفرائض و أشرَفَها( را رها کردند؛ 

 )آن عالي ترين و شريف ترين واجب اسلام کدام است؟؟

 قامُ الفرائض ...(: حضرت مي فرمايد: إنَّ الأمرَ بِالمعروف و النَّهيِ عن المنكر فريضَةٌ عَظيمَةٌ بها تُ 

، که واجب بزرگي است که همه واجبات ديگر با آن اقامه و زنده «امر به معروف و نهي از منكر»

 مي شوند.

 در چنين زماني است که عذاب خدا بر آنها تمام مي شود و خدا اين ها را عقاب و هلاک مي کند؛ 

 )عمومي هم عقاب مي کند: فَيَعُمُّهُم بِعِقابِه؛

 شان را به عقاب خودش مي گيرد و هلاک شان مي کند(. « مهه»خدا  

 «: يُهلَكُ الأبرارُ في دارِ الفجّار»و اگر اين طور شد، آن وقت 
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 ابرار هم در سرای فاجران هلاک مي شوند )در بين بدها، خوب ها هم هلاک مي شوند(،

 و کوچك ها با بزرگ ها؛ )مي سوزند(.«: و الصِّغار في دارِ الكِبار» 

 )از اينجا روايت وارد فاز دومش مي شود؛ 

 انگار روايت جديدی است؛ امام باقر)ع( مي فرمايد:(

 امر به معروف و نهي از منكر راه پيامبران است، شيوه و سيره صالحان است؛

 واجب بزرگي است که همه خوبي ها و واجبات ديگر به واسطه زنده شدن اين، زنده مي شوند؛  

 ض؛)بها تقامُ الفرائ

دوباره مساجد پر مي شود، دوباره ازدواج ها آسان مي شود، دوباره غيبت و تهمت و دروغ کم مي  

شود، دوباره چشم چراني و بدحجابي کم مي شود، دوباره رشوه و ربا و احتكار و رانت و اختلاس 

 کم مي شود.

 البته يك دقيقه ای اتفاق نمي افتد!  

 نكرده ايم!  يك عمر امر به معروف و نهي از منكر

 تخم مرغ دزدها را رها کرديم شدند شتر دزد،

حالا فكر مي کنيم با دو روز و يك سال امر به معروف و نهي از منكر کردن درست مي شود همه  

 چيز؟! 

 خير، زمان مي برد؛

 البته نصرت خدا هست و درست مي شود؛ 

 منتها از ما حرکت از خدا برکت...(. 

  «:تَأمَنُ المَذاهِب»و 

 راه ها امن مي شود؛ 

 )هم راه های جاده ای امن مي شود: راهزن کم مي شود، دزد کم مي شود؛ 

چون خمس دهنده زياد مي شود، زکات دهنده، صدقه دهنده زياد مي شود، خيرات دهنده زياد 

 مي شود و ديگر دزد نمي رود دزدی کند؛ 

 وقتي کارِ حلال باشد مي رود کار کند.

 هم امن مي شود: « طرق الي الله»های زميني هم نيست،  و منظور فقط راه 

 راه رفتن به سمت خدا، سلوک هم راهش امن مي شود و باز مي شود؛ 
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ديگر از خانه مي آيي بيرون در خيابان چشمت به صحنه های حرام نمي افتد، فضا مدام امن مي 

 شود برای سالك الي الله(.

 «: تَحِلُّ المَكاسِب»و  

 مي شود )گران فروشي کم مي شود، کم فروشي کم مي شود و...(.  کسب ها حلال

 «: تُرَدُّ المَظالِم»و 

 رد مظالم انجام مي شود )مظالم بر مي گردد به آن کساني که بايد برگردد(. 

 «:تعُمَرُ الأرض»و 

 زمين آباد مي شود. 

 «: يُنتَصَفُ مِنَ الأعداء»و  

 يد انتقام بگيريد، با امر به معروف و نهي از منكر(؛ ...از دشمن انتقام گرفته مي شود )مي توان

 

 * نكات:

اين حديث، که روايت طولاني و البته بسيار مهمي است، در برخي منابع بطور کامل تر و در  -

 برخي بطور مجمل آمده است. 

اقر عليه در ادامه حديث، مجدداً نكات مهمي در باب امر به معروف و نهي از منكر از زبان امام ب

 السلام وجود دارد، که تنها به نقل متن عربي آن بسنده مي کنيم:

وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ   وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ ... فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاههَُمْ

  إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ -ى الْحَقِّ رجََعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْلَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَ

يْرَ فَجَاهدُِوهُمْ بِأَبدَْانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَ  هُنَالِكَ  فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لهَُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

ضُوا عَلَى طَاعَتِهِ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْ

أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ  قَالَ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ ص أَنِّي معَُذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ

ى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ ع يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ فأََوْحَ

 وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي.  إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي

 است؛ « آخر الزمان»ين روايت در باب امر به معروف و نهي از منكر در ا -
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اينكه بعضي تفكرات سكولار و لائيك مي آيند در اين فضا مانور مي دهند که آخرالزمان در 

 روايات آمده نبايد امر به معروف کرد، اين که حرف غلطي است؛ 

 تكليف هميشه تكليف است و واجب است. 

 ك کم ظريف تر مي گويند، بعضي هايشان هم ي

مي گويند: در آخرالزمان و نزديك آمدن امام زمان عج يكي از ويژگي ها اين است که مردم امر 

 به معروف و نهي از منكر نمي کنند، 

و با اين ذهنيت شروع مي کنند ذهن مردم را سوق دادن به اين سمت که ديگر امر به معروف و نهي 

 از منكر نبايد کرد؛ 

رالزمان است و در روايات آمده در آخرالزمان کسي امر به معروف و نهي از منكر نمي چون آخ

 کند! 

باور مي کند که ديگر نبايد امر به  -چون ساده است-ضمير ناخود آگاه ما هم که اين را مي شنود، 

 معروف کرد؛ 

 گناه دارد زياد مي شود، 

 زمينه ظهور حضرت هم فراهم مي شود!! 

 وايات ما اين را نمي گويد؛در صورتي که ر

 روايات مي گويد آخرالزمان شايد قهراً به اين سمت و سو خواهد رفت؛  

اما هشدار مي دهد که مواظب باشيم ما جزو کساني نباشيم که در آخرالزمان امر به معروف و نهي 

 از منكر نمي کنند. 

هم نبايد امر به معروف و نهي از  نه اين که: خب حالا که ديگر قهراً امر به معروف نخواهد شد، ما

 منكر بكنيم!

 45از مجموعه آثار استاد شهيد مطهری )ص « امر به معروف و نهي از منكر»اين روايت در کتاب  -

 ( نيز بيان شده. 46يا 

 را ترجمه به نادان کرده اند، « سفيه»که البته علامه مطهری در آنجا 

 ترجمهلكن به نظر مي رسد به جهت حفظ امانت در 

 حفظ شود(،  -که در فحوای اين روايت مشهود است-)که بايد آن شدت و غلظت بيان معصوم ع  

 گوياتر باشد. « احمق»عبارت 
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 لذا اينكه در ترجمه آورديم: 

 ،«يك عده احمق تازه به دوران رسيده که هي قرآن ميخوانند»

 دقيقاً منطبق بر متن روايت است. 

حوم شيخ حرّ عاملي، ذيل اين حديث يك پاورقي نوشته است در باب در کتاب وسائل الشيعه مر  -

 اينكه بالاخره حد و مرز اين ضررهای لازم به تحملِ انجام امر به معروف و نهي از منكر کجاست؟ 

 چقدر ضرر را بايد تحمل کرد؟

 چقدر ضرر داشت ديگر نبايد تذکر بدهيم؟! 

 مرحوم شيخ حر عاملي مي نويسد: 

 ر من اين است، با توجه به اين حديث استنباط مي کنم که:( أقولُ ):نظ» 

 الضّررُ هُنا مَحمولٌ عَلي فَواتِ النَّفع و يمُكِنُ حَملُهُ علَي وُجوبِ تَحمَُّلِ الضَّررِ اليَسير 

 ):برداشت من از اين روايت اين است که ضررهای کم و آسان را بايد تحمل کرد؛

 ای يسير را(،ظاهراً واجب است تحمل کنيم ضرره 

 وَ علي استِحبابِ تَحمَُّلِ الضَّرَر العَظيم  

 ؛ «):حتي برداشت من اين است که شايد ضررهای بزرگ هم تحملش مستحب باشد(

يعني: جايي اگر ديدی امر به معروف و نهي از منكر کني ضررش خيلي کم است واجب است که 

 امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهي. 

 ديدی ضررش زياد است اما امر به معروف و نهي از منكر لازم است،  اما اگر

 اينجا هم ظاهراً مستحب است که بازهم امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهي.

 علي ایّ حال اين را مي شود نتيجه گرفت که مراجع معظم تقليد ما هم اين را مي گويند که: 

 کوچك است، واجب است تذکر بدهي )هر ضرری  اگر گناه، گناه بزرگيست و ضرر تذکرت

 رافع تكليف نيست(.

  يا اگر گناه، گناه بزرگيست، خطر هم دارد و يك خورده ضررش هم زياد است، اينجا هم باز

 رافع تكليف تذکر نيست و بايد تذکر را با احتياط، با آداب و شرايطش انجام بدهيم.
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 * پيام ها و رهنمودها:
 

 لي روايت به ما اين است که:منظور و رهنمود ک -

 امر به معروف و نهي از منكر اين همه فوايد و برکات دارد.  

 اما متاسفانه شاهديم يك عده کساني که با قرآن و نماز و... مانوس هم هستند، 

 از امر به معروف و نهي از منكر غافلند که بايد فكری به حال خود و اين روايت کنند.

 

 جمه حديث ديديم، چنانكه در شرح و تر -

که نمي خواهند نسبت -اين روايت نكات و پيام های فراواني برای مومنين و پيروان راستين اسلام 

 به يكي از مهمترين واجبات دنيايي شان 

 )يعني امر به معروف و نهي از منكر( 

 به همراه دارد که بحث درباره آنها مفصل است؛  -بي تفاوت باشند

 ا چند مورد از عبارات مهم رهنموددار حديث را به اجمال مرور مي کنيم:لذا در اين بخش، تنه

 

  :إلّا إذاً أمِنوا الضَّرَر 

، عبادات و احكام و تكاليف شرعي را تنها تا وقتي به «احمق های تازه به دوران رسيده»اين 

 هم نشنوند!« به تو چه»رسميت مي شناسند که يك 

 ي کنند؛ آن وقت برای امام حسين ع گريه هم م 

 که ايشان اين همه هزينه داد برای امر به معروف؛

 ضررها و آسيب ها خورد؛ جاني، مالي، آبرويي و... . 

 ولي اينها تا وقتي مطمئن نشوند که يك به تو چه هم نمي شنوند تذکر نمي دهند.  

ه از امر به معروف و نهي از منكر، مي دانيم ک« شرايط وجوب»در حالي که در بحث احكام و 

نگاه مراجع تقليد، وقتي گناه بزرگ است، يك سری ضررها و خطرهای کوچكي را که ضررش 

 کم است، بايد انسان تحمل کند؛

 عيب ندارد حالا يك فحش هم شما بخوريد؛  

 حالا نهايتاً شايد يك چَك هم خورديم!
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 شايد يك لامپ درِ خانه مان را هم شكستند...؛  

قدر بزرگ است(، انسان واجب است يك جاهايي ضررهای کوچك لذا به نسبت آن گناه )که چ

 تر را تحمل کند، نه اينكه حتما ايمن از ضرر باشد! 

 شرط ايمني از ضرر، مطلق نيست.

 قرار نيست حسين حسين بگوئيم ولي حسيني نباشيم.  

 حسيني بودن يعني آمر به معروف و ناهي از منكر بودن.

 

  ِما يعملون بأموالهم و أبدانهم لَرَفَضوهالَو أضَرَّتِ الصّلاةُ بسائر : 

 حضرت باقر ع ميفرمايد، اين آدم احمق هايي که دينشان فقط روخواني قرآن شده،

 دينشان فقط شده اعمال مستحب، 

 دينشان شده واجباتي که هيچ خطری برايشان ندارد،  

 بي تفاوت شده(، يك به تو چه هم نمي خواهند بشنوند )اسلام شان اسلام سكولار و اسلام 

 اينها يك روز نماز را هم کنار مي گذارند و استحاله مي شوند...؛

 وقتي کسي امر به معروف و نهي از منكر نكند،  

 در قبال گناه عكس العمل نشان ندهد، 

 کم کم گناه برايش عادی مي شود، 

 و باورهای خودش هم عوض مي شود. 

 

  يك روز خودش هم نماز را کنار مي گذارد:

 اول سست مي شود، از جماعت مي زند به فرادی، از اول وقت مي زند به آخر وقت؛

 بعد يكي در ميان مي شود، بعد کلا نماز را مي گذارد کنار!  

 حضرت باقر ع قول دارد مي دهد، تاکيد مي کند که: 

 «: لَرَفَضوها»

 حتما همه نمازخوانها يك روز نماز را کنار مي گذارند؛

 ا يك روز حجاب را مي گذارند کنار؛ همه محجبه ه 
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همه کساني که روزه مي گيرند يك روز روزه خواری علني مي کنند و روزه گرفتن را مسخره 

 مي کنند!

 الّا کساني که امر به معروف و نهي از منكر مي کنند؛  

 خودشان محكم مي مانند، گناه برايشان عادی نمي شود. 

 -يعني امر به معروف و نهي از منكر را–رين واجب خدا بعد حضرت مي فرمايد اينها شريف ت

 گذاشته اند کنار، معلوم است نماز را هم کنار مي گذارند!

 

 :بها تُقامُ الفرائض  

 ؛ «بها تُقامُ الفرائض»حضرت مي فرمايد: إنَّ الأمرَ بِالمعروف و النَّهيِ عن المنكر فريضَةٌ عَظيمَةٌ: 

 اين سه کلمه خيلي مهم است، 

 )زنده مي شود(، « اقامه مي شود»امر به معروف و نهي از منكر « با»کنيد: دقت 

 «. همه واجبات ديگر»

 است؛ « مادر واجبات»بنده گاهي با اين تعبير مي گويم: امر به معروف و نهي از منكر 

 است. « مادر همه خوبي ها»

 يعني اگر اين زنده شود، همه خوبي های ديگر زنده مي شود.

ت و عمر و زندگيتان را بگذاريد روی ترويج نماز، ترويج حجاب، آموزش روخواني نرويد وق 

 قرآن، تاسيس موسسه ای برای يك کار خوب؛ 

 اينها خوب است، عيب ندارد؛

ولي برو برای امر به معروف و نهي از منكر وقت بگذار، سرمايه بگذار، فكر بگذار، آن را زنده  

 کن؛ 

ت به آموزش روخواني قرآن به ديگران احساس مسئوليت مي آن وقت همه ی مسلمان ها نسب

 کنند! 

 نسبت به ازدواج ديگران احساس مسئوليت مي کنند!

نسبت به نمازخوان کردن ديگران، باحجاب کردن ديگران، نسبت به همه چيز احساس  

 مسئوليت مي کنند! 
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، اين ديگر فقط نسبت يعني نرم افزار امر به معروف و نهي از منكر وقتي روی کسي نصب شود

 به يك واجب يا يك حرام عكس العمل نشان نمي دهد...؛ 

 ميليون ها گلبول سفيد در اين جامعه منتشر مي شود؛ 

لذا حواس تان باشد )آنهايي که کار فرهنگي، آموزشي، تربيتي، قرآني، مذهبي مي 

 کنند...(، 

 دت پايين تر دعوت مي کند: گاهي وقت ها شيطان ما را از يك عبادت بالاتری به يك عبا

 ولش کن، نمي خواهد امر به معروف و نهي از منكر را ترويج کني؛ »

 بيا يك موسسه بزن نماز را ترويج کن! 

 حجاب را ترويج کن!

 «. با ربا مبارزه کن! و... 

  در مورد همه ی مصاديق گناه، در مبارزه اش بايد امر به معروف و نهي از منكر را به کار ببريم؛

 همه خوبي ها زنده مي شود. « امر به معروف و نهي از منكر همگاني»با 

 يعني همه بدی ها هم زمين گير مي شود؛ 

 ترک حرام مگر واجب نيست؟

 ترک حرام هم اگر مي خواهي اتفاق بيفتد، بايد همه امر به معروف و نهي از منكر کنند. 

 

 : فَيَعُمُّهُم بِعِقابِه  

 قاب خودش مي گيرد و هلاک شان مي کند؛ عمومي عقاب مي کند.شان را به ع« همه»خدا 

 ببخشيد مگر تر و خشك بايد با هم بسوزند؟؟!  

 نه، ولي شما که گناهكاری، خشكي و مي سوزی؛ 

و شما هم که مومن هستي، و مثلاً در اين ضرب المثل تری، چون به خشكيِ خشك ها راضي 

 هستي، پس آن مي سوزد، شما هم مي سوزی! 

آن خوب هايي نمي سوزند که به خشكي خشك ها، به گناه گناهكاران، راضي نيستند و اين 

 نارضايتي را ابراز مي کنند، اظهار ميكنند؛

 نمي ترسند،  

 آداب و شرايط و مراحلش را ياد مي گيرند و انجام مي دهند. 
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بايد جلوی پس به اين معنا مي شود گفت طبق اين ضرب المثل، اگر تر مي خواهد نسوزد، 

 سوختن خشك را بگيرد تا نوبت خودش نرسد!

اگر تر باشي نمي سوزی، ولي اگر تری باشي که با اين خشك همنشين شدی و جلوی سوختن  

او را هم نمي گيری، از حرارت سوختنِ آن خشك، توی تر هم کم کم به تدريج خشك مي شوی 

 و بعد نوبت سوختن تو هم مي رسد.

مي سوزی، مگر اينكه دست پيش بگيری که پس نيفتي، نگذاری آن  تو هم به آتش آن خشك 

 خشك بسوزد. 

 اگر او را از سوختن نجات بدهي ديگر نوبت خودت نمي رسد؛ 

 خودت هم تر مي ماني و نمي سوزی.

 

  : يُنتَصَفُ مِنَ الأعداء 

 شهيد مطهری مستند به اين بخش روايت که امام باقر ع مي فرمايد: 

 ، «الأعداء يُنتَصَفُ مِنَ»

يك جمله قشنگي دارد: اگر مي خواهي از اسرائيل انتقام بگيری، اسرائيل را زمين گير کني، 

 بايد امر به معروف و نهي از منكر را ترويج و احياء کني؛

 با امر به معروف و نهي از منكر مي شود پدر دشمن را درآورد!  

 چطور؟! 

 است: يك نكته کوچكش که به ذهن حقير مي رسد اين 

 شما وقتي ساختار دروني ات محكم باشد،

 وقتي خيالت از پشت جبهه راحت باشد،  

 دشمن نتواند نفوذ کند، 

 باورها عوض نشود،

 همه مردم مواظبند باورهای همديگر عوض نشود،  

 همه مواظب باورهای همديگر هستند،

 هرکس يك ذره مي خواهد مأيوس شود بهش روحيه مي دهند،  

 اهد چپ برود نجاتش مي دهند، هرکس مي خو
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 آن وقت با خيال راحت مي تواني فكرت را معطوف بيرون کشور و بيرون جبهه کني؛ 

 حالا دشمن را چطور شكست دهم؟

 حالا چطور اسلام را ترويج کنم در دنيا؟ 

 وامثال اينها...؛  

 لذا امر به معروف و نهي از منكر باعث مي شود داخل محكم شود،

 د گلبول های سفيد!همه مي شون 
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 خصائل سه گانه ی آمر و ناهی :حدیث   بیست و یکم

ي مُحمََّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِ

 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

 :  قَالَ الصَّادِقُ ع

عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِکٌ لِمَا  (1: )إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ کَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ

 رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى( 5) ،عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى( 4) ،يَنْهَى عَنْهُ

 

 * سند روايت:

القديمة( ؛  -روضة الواعظين و بصيرة المتعظين )ط  - 51؛ ص 51 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

 ؛ وسائل الشيعة - 555لنص ؛ صتحف العقول ؛ ا - 420؛ص 15ج بحار الانوار ؛ - 565؛ ص 4 ج

 21مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص - 105؛ ص 1 الخصال ؛ ج /* 150و  150ص؛  16ج

 111؛ ص 14 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج -

 

 في ]بن بابويه، امامي ثقه جليل[ الحسين  بن علي بن ( محمدضعيفطريق اول: )مرفوع، عادی، 

يحيى ]العطار،  بن محمد عن الحسن ]بن احمد بن وليد، امامي ثقه جليل[ بن حمدم عن الخصال

 يعقوب عن أحمد ]بن يحيي بن عمران الاشعری، امامي ثقه جليل[ بن محمد عن امامي ثقه جليل[

عمير ]محمد بن ابي عمير زياد، امامي ثقه  أبي بن محمد عن يزيد ]الانباری، امامي ثقه جليل[ بن

 قال ع الله عبد أبي إلى رفعه اب الاجماع لايروی و لايرسل الا عن ثقه[جليل من اصح

 

 



41 
 

 * شرح و ترجمه حديث:

 امام صادق عليه السلام فرمودند:

 مي کند که سه ويژگي داشته باشد: کسي امر به معروف و نهي از منكر

 به آنچه بدان امر مي کند و يا از آن نهي مي کند، عامل باشد؛  (1)

 «:أْمُرُ بِهِ وَ تَارِکٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُعَامِلٌ بِمَا يَ»

 )عامل بودن يك توصيه اخلاقي است، نه فقهي؛ 

 اند که اگر عامل به يك  ساير ائمه معصومين ع، بارها تأکيد کرده خود امام صادق عليه السلام و

 معروفي هم نيستيد، امر به آن معروف واجب است؛ 

 و بايد انجام بدهيد و تذکر بدهيد. 

 اگر خودتان هم يك منكری را ترک نكرديد باز مي بينيد يك کسي دارد انجامش مي دهد، واجب 

 است که او را نهي کنيد؛ 

 هر چند که در اين صورت، تأثير کلام پايين مي آيد. لذا حضرت مي فرمايند بهتر است که خوت 

 (عامل آن معروف يا تارک آن منكر باشي...

 

 «:عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى»ردنش، رعايت عدل و انصاف بكند؛ ( در امر کردن و نهي ک4)

)در آن امر و نهي که مي خواهي بكني، عدالت و اعتدال و اقتصاد و حد وسط و ميانه را رعايت 

 کني و از افراط و تفريط پرهيز کننده باشي. 

 ملايم و ذليلانه بگويي!نه آن قدری که خيلي تند بگويي، نه آن قدری که خيلي 



42 
 

که با يك اخم آنچناني تذکر مي دهي، نه آن قدرها هم نرم و ملايم...!  نه به آن شوریِ و شوری 

نه آن قدر بلند داد بزن که همه بشنوند و آبرويش برود، نه آن قدر يواش بگو که خودش هم 

 منكر...( اعتدال و ميانه روی داشته باشيم در امر به معروف و نهي ازنشنود! 

 

رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ »( در امر کردن و نهي کردنش، رفق و مدارا و محبت و دوستي داشته باشد؛ 5)

 :«رَفِيقٌ فِيمَا يَنهَْى

 )افضل و بهتر و خوب است که با رفاقت امر به معروف و نهي از منكر کنيم؛ 

 شد...(،  )چون با همه که نمي شود رفيق  حالا يا رفيق بشويم با او يا نه

 و مدارا داشته باشيم!  ولي در امر به معروف و نهي از منكرمان رفق

 ملايمت، نرمي، مهرباني، با رفاقت...؛ 

 فكر کن که واقعاً رفيقت است که داری به او امر به معروف و نهي از منكر مي کني. 

 نيستيم ما؟! « إنّما المؤمنون إخوة»مگر 

 ما؟! نيستيم « رُحَماءُ بينهُم»مگر  

 پس بايد طوری تذکر بدهيم که انگار، طرف مقابل واقعاً رفيقم است؛ 

 برادر ديني ام است، خواهر ديني ام است. با رفاقت تذکر دهيم!

 البته اين ها در مقام حرف آسان است که بگوييم؛  

بگويند، در مقام عمل، يك  وقتي شايد يك تندی هم به انسان بشود، يك به تو چه ای هم شايد به او 

 آن جا بايد خود را کنترل کند و بگويد: 

 خوب رفيقم است! داداشم است، خواهرم است که گفته به تو چه! 
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تذکرش را بدهد، حتي فحشش را هم يك وقت بشنود، و راهش را بكشد و برود؛ عصباني نشود؛ 

 عيب ندارد. در دلش هم استغفار کند...(

 

 * نكات:

اشاره شده، برخي منابع حديثيِ ذکر شده، عين همين روايت را  چنان که در متن عربي حديث -

 )آگاه بودن به معروف و منكر(،  «عَالِمٌ لِمَا»با عبارت 

 )بحث عامل بودنِ آمر و ناهي( نقل کرده اند.  «عَامِلٌ بِمَا»و برخي ديگر با عبارت 

 و برخي هم به طور جداگانه هر دو روايت را آورده اند.

 

 ديگری نيز در منابع موجود است که تقريباً همين حديث است،  روايت مشابه -

، به بحث «عامل بودن»ولي از وجود مبارک رسول خدا ص نقل شده؛ که در آن به جای ويژگيِ 

 تاکيد شده:« عالم بودن»

 

 : رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ، نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قاَلَ»

 :لَا يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ کَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ

 رَفِيقٌ بمَِا يَأْمُرُ بِهِ رَفيِقٌ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ ( 1) 

 عَدْلٌ فيِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ فِيمَا يَنهَْى عَنْهُ ( 4)

 (.11؛ ص 51 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط )« لِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهعاَ( 5)
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 * پيام ها و رهنمودها:

 حتماً تا علم به معروف و منكر و وقوع آن نداريم، نبايد امر به معروف يا نهي از منكر کنيم. -

 رعامل هم بايد تذکر بدهد(؛ عامل باشيم )هر چند که غي   اما سعي کنيم که خودمان 

 سعي کنيم عدالت، اعتدال و حد وسط را در امر به معروف و نهي از منكر رعايت کنيم؛ 

 و سعي کنيم که با رفاقت و رفق و مدارا امر به معروف و نهي از منكر کنيم. 

 اينها سه توصيه حضرت صادق عليه السلام و حضرت رسول صلوات الله عليه و آله است که مي

  فرمايند کسي که مي خواهد امر به معروف و نهي از منكر کند اين سه ويژگي را داشته باشد.

 !  البته منظور حضرت اين نيست که تا اين سه ويژگي را نداری، ميتواني امر به معروف نكني

 خير، اين برداشت کاملاً غلط است؛ 

ها را نمي توانيم رعايت کنيم، پس و عامل بودن و اين طرف مي گويد: خوب! ما که اعتدال و رفق

 ولش کن...، اصلاً امر به معروف نكنيم!

 اين مثل اين است که معصوم ع مي فرمايد 

 ،«کسي که نماز مي خواند بايد حضور قلب در نماز داشته باشد» 

 بعد کسي بگويد: من که خيلي حضور قلب نمي توانم در نماز داشته باشم، پس نماز نخوانم؟!  

 نخير! 

 بايد نمازت را بخواني؛ اما سعي کن در اين نمازی که مي خواني حضور قلب هم داشته باشي. 

 پس امر به معروف متوقف به اين ها نيست؛ 

 ، جزء شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر نيست؛ «(عالم بودن»اين ها )غير از 

 ارا.نه عامل بودن، نه عادل بودن و اعتدال داشتن، و نه رفق و مد
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 هست؛ « مطمئن بودن ما از گناه بودن آن عمل»امر به معروف متوقف بر  -

 امّا آن پنج تای ديگر )که دو به دو تكراری بود( شرط وجوب نيستند! 

 عادل بودن، رفاقت داشتن، ملايمت، اعتدال داشتن؛ 

 اين ها خوب است، حُسن است، فضل است؛ ولي شرط وجوب نيست. 

 گناه بشويم، بعد تذکّر بدهيم، بله اين شرط وجوب است. امّا اينكه مطمئن از

 تا مطمئن نشديم تذکّر نمي دهيم.  

« شرط واجب»آن ها به عنوان  -آن سه مورد يا پنج مورد که عرض کرديم-البته آن موارد ديگر

 بعيد نيست که در امر به معروف و نهي از منكر ما بتواند دخيل باشد.

 

 ويه ی دقيق تر هم مي توانيم نگاه کنيم؛ همين روايت را از يك زا -

شراب خوار باشم؛ خودم شراب مي خورم، بعد به يك رفيقم که  -معاذالله-مثلاً من يك آدم 

 شراب مي خورد، به او مي گويم شراب نخور! 

 آيا اين جا تكليف امر به معروف و نهي از منكر من انجام شده است؟ 

پس من خودم شراب مي خورم، به اين هم مي گويم: رفيق، يعني حالا که عامل بودن شرط نيست، 

 شراب نخور! 

 نه، اينجا تكليف امر به معروف و نهي از منكر من انجام نشده است؛ 

اتفاقاً برای اينكه همان تذکر من اثر بيشتری بكند و تكليف امر به معروف و نهي از منكرم انجام 

 ار او مؤثر باشم؛ بشود، شايد واجب باشد که من با عملم در رفت

 يعني به او بگويم: رفيق، ببين من ترک کردم، تو هم ترک کن! 

 من انجام نمي دهم، تو هم انجام نده! 
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 )چون شرط وجوب نيست(، « شرط وجوب»لذا ممكنست خودِ اين عامل بودن، نه به عنوان يك 

 )شرط واجب(، لازم باشد. « شرط تحقق واجب»بلكه به عنوان 

وانم تأثير بيشتر بر او بگذارم، بر من لازم است که خودم را هم درست کنم که با لذا چون مي ت

 رفتارم هم او متذکر بشود و تذکر لساني ام اثرش بيشتر مي شود. 

چون خيلي فرق است بين کسي که خودش رفتارش درست است و تذکر لساني مي دهد، با آن 

 د.کسي که خودش رفتارش غلط است و تذکر لساني مي ده

 گاهي شايد يك اثر منفي هم حتّي بگذارد؛  

 پس نمي شود گفت که صرف تذکر لساني رافع تكليف است؛ نه، بعيد است. 

و  شايد جزئي از آن امر به معروف من همين باشد که اين گناهكار ديگر اين عمل را از من نبيند

 اين رفتار ديگر از من سر نزند! 

 به عنوان امّا « شرط وجوب»پس نه به عنوان 

 « شرط واجب»

 «.اصلاح خودم هم لازم است»بعيد نيست که بگوييم 

لذا هم زمان که خودم را اصلاح مي کنم، تذکرم را هم به شخص گناهكار مي دهم و تأثيرش هم  

 .بيشتر مي شود

 

 هر چيزی که به افزايش تأثير تذکّر ما کمك مي کند، احتمال و شدت تأثير را بالا مي برد، در حد -

 توان بايد تحصيلش کنيم.

اگر مي بينم که با رفق و مدارا تذکّر دادنِ من و با زبان خوش تذکّر دادنِ من، تأثير را بيشتر مي  

 بايد اين زبان خوش را، رفق و مدارا را و نرمي را تحصيل کنم؛ -وقتي مي توانم:-کند، 
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 بروم ياد بگيرم و چاشني کارم بكنم!  

مي تواند کمك کند به افزايش اثرگذاری ما،  -روش و هر مهارتي که هر صفت، هر–هر چيزی که 

 مي روم تحصيل مي کنم، 

 اما نمي شود هم بگوييم که صبر مي کنم هر وقت عادل شدم آن وقت امر به معروف ميكنم! 

 يا هر وقت زبانم خوش و نرم شد، آن وقت امر به معروف مي کنم! 

 حصيل کنم؛ آن را ت« شرط واجب»نه، بايد از باب 

 مخصوصاً اگر امر به معروف يا نهي از منكر کردنِ من، منحصر و متوقف در آن باشد. 

يعني مثلاً بدانم با اين آدم فقط با زبان خوش حرف بزني جواب مي دهد، در اين صورت، آن جا 

بدهم بايد زبان خوش صحبت کردن را زود بروم ياد بگيرم، تمرين کنم و بعد بتوانم روی آن انجام 

 ... «خودسازیِ همزمان»و تذکّر بدهم؛ و اين هم مي شود 

 

 پس، از آن طرف بوم نيافتيم!  -

 نيست، اگر نمي شود اين ها را تحصيل کرد باز هم بايد تذکّر را داد. « شرط وجوب»اين ها 

ولي اگر تحصيل کردن اين ها و کليه صفات، هنر ها و مهارت هايي که انسان مي تواند برای 

 تذکّرش به کار بگيرد،  يش تأثيرافزا

اين ها را بايد سريع تحصيل کند، فكر  -«شرط وجوب»و نه « شرط واجب»به عنوان -لازم هست 

 کند؛ و به سرعت هم شروع کند به تذکّر دادن.
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یتَْ وَ اقُیِمَت...:حدیث   بیست و دوم  اِذا اُدل

 ع :  عن أمير المؤمنين

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »  بِهِ أوَْلِيَاءَهُ ...؛ وَ قاَلَ  اسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُاعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّ

عَنِ الْمُنْكَرِ  وَ النَّهْيِ  [، فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْروُف11ِ]توبه/« يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

ا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ فَرِيضَةً مِنْهُ لعِِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَيِّنُهَا وَ صَعْبُهَ

 مَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ...باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْ
 

 * سند روايت:

 51 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 150ص 16وسائل الشيعة ج  – 451تحف العقول ؛ النص ؛ ص

 125؛ ص 5 الحياة )ترجمه احمد آرام( ؛ ج - 15؛ ص

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 به معروف و نهي از منكر، که از سيدالشهداء اميرالمومنين علي عليه السلام ]در حديثي درباره امر 

 امام حسين عليه السلام نيز نقل شده است[ فرمودند:

 اى مردم! از پندى که خدا به دوستان و اوليائش داده است عبرت بگيريد...؛

رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضهُُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ، يأَْمُ»)در آنجا که( فرموده است:  

 يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ... : 

 دهند و از کار بد  مردان مؤمن و زنان مؤمن، برخى دوستان برخى ديگرند، به کار نيك فرمان مى

 (؛ 11)توبه/« کنند و... نهى مى

 شش عمل واجب را خداوند در آن اسم مي برد: )در اين آيه شريفه که 
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 هي از منكر، اقامه صلاة، ايتاء زکات، اطاعت از الله و اطاعت از رسول(، امر به معروف، ن

 آغاز کرده است،  -اى الهى به عنوان فريضه-« نهى از منكر»و « امر به معروف»خداوند از 

 دانسته است که چون اين کار )امر به معروف و نهى از منكر( صورت پذيرد و عملى گردد  زيرا مى

 د، و هم اقامه شود(، )هم اداء و اجرا شو

 عملي خواهد شد  -آسان و دشوارش-همه کارهاى واجب )ديگر( 

 )برپا مي شوند، محكم مي شوند، استقامت پيدا مي کنند...( 

 چرا که امر به معروف و نهى از منكر دعوت به اسلام است، 

 همراه با جلوگيرى از ستم ها و مخالفت با ستمگران و...

 

 * نكات:

 )قبل از نماز و « اول صفت مؤمن»سوره مبارکه توبه، امر به معروف و نهي از منكر،  11در آيه  -

 روزه و اطاعت از الله و رسول( دانسته شده است؛ چرا؟؟ 

 چون خداوند مي داند که: 

 ؛ «لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا: إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ، اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا...»

 ر به معروف و نهي از منكر اداء و اقامه بشود،اگر ام

 ی واجبات « همه»ی فريضه ها، « همه» 

  آمده است،(« کُلُّهَا» ، الف و لام تعميم است و بعدش هم«الفرائض»)چون در 

 درست مي شوند، محكم مي شوند، استقامت پيدا مي کنند و برپا و اقامه مي شوند.
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 سخت داريم! ما واجبات آسان داريم و واجبات  -

 مثلاً نماز خواندن شايد آسان باشد 

 )البته آن هم نه اصل نماز! بلكه همين نمازهايي که ما مي خوانيم...(، 

 يا روزه گرفتن ماه مبارک رمضان يك مقدار سخت تر است، 

 يا جهاد في سبيل الله سخت تر؛ 

 يا مثلاً خمس دادن برای بعضي ها خيلي سخت تر است! و...؛ 

 حضرت امير ع مي فرمايند با اقامه ی امر به معروف و نهي از منكر، همه ی واجباتِ سخت و اينجا 

 .همه اش محكم مي شود، اقامه مي شود، زنده مي شود..هَيِّنُهَا وَ صَعْبُهَا(، آسان )

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 ت؛ خداوند مي داند که اقامه ی نماز هم وابسته به اقامه ی امر به معروف اس -

 ايتاء زکات هم وابسته به ترويج امر به معروف است؛

اطاعت از الله و رسول، و درکل: همه ی واجبات ديگر، وابسته به اقامه ی امر به معروف و نهي از  

 منكر است. 

دليل اين خاصيتِ امر به معروف، اين است که امر به معروف و نهي از منكر دعوت کننده مردم است 

 آنان را به مبارزه ی با ظلم و فساد دعوت مي کند؛به سوی اسلام و 

 و اين که حقوق صاحبان حق را به آن ها بر مي گرداند، و با ستمگران مبارزه مي کند و...؛  

 حالا ظلم مي خواهد ظلم در خانواده باشد يا ظلمِ مثلاً در سطح جهان باشد.
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کنيم، هم انجام بدهيم و هم ديگران را سوره ی توبه را هم حفظ  11انشاءالله که همه مان اين آيه 

 به آن دعوت کنيم. 

 ؛ «اُقيمَت»، و هم «اُدّيَت»چون مي فرمايد: هم 

 هم بايد امر به معروف را اداء کنيم و انجام بدهيم، و هم اقامه اش کنيم؛ 

 زنده نمي شود!« همه ی خوبي ها»اگر فقط انجامش بدهيم، 

 معروف و نهي از منكر وظيفه ی همه ما است... امر به« ترويج»و هم « انجام»پس هم  
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